
باز هم یک اتفاق تلخ و قتل یک دختر جوان )الهه حسین نژاد( توجهات 
را به ســمت و ســوی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت کرد؛ ناوگانی 
که سال هاست از کمبودهای بســیاری رنج می برد و نه اصلاح طلبان به 
دادش رســیدند و نه اصولگرایان. در این دوره شهری هم وعده ها هنوز 
تحقق نیافته است. شهردار تهران از سال 1401 وعده داد که آخر سال 
5هزار اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه می شــود. 3 سال از 
این وعده گذشــته و شــهروندان تهرانی منتظر آخرِ سالی هستند که از 
5 هزار اتوبوس رونمایی شــود. در این مدت شــهرداری اقدام به واردات 
اتوبوس و تاکســی کرد. اما ورود تاکسی ها هم آنقدر نبود که نیاز ابرشهر 
تهــران را برآورده کند و این اتفاقات ناگوار اســت که کمبودها را بیش از 
پیــش نمایان می کند و گاه تاوان این ســوءمدیریت ها و محقق نشــدن 
وعده ها را شــهروندان تهرانی با جان شــان می پردازند. مسئولان هم با 
شــعارهای قشــنگ و ابراز همدردی دنبال آن اند که کم کاری های خود 
را بپوشــانند. عدم مدیریت درست برای فعال کردن تاکسی های اطراف 

تهران نیز مزید بر علت شده است. 

یـک تیـتر
HEADLINE ONE

جنگ  بر سر مهاجرت

حمله نیروهای پلیس مهاجرت و گمرک )ICE( به چند محل از جمله یک انبار 
لباس روز لس آنجلس، جرقه اعتراضاتی را زد که امروز مشهورترین شهر آمریکا 
درگیر آن است. در حملات روز جمعه پلیس به این اماکن، 40 مهاجر غیرقانونی – 
11۸ نفر در برخی منابع - بازداشت و به ساختمان فدرال منتقل شدند. معترضین 
ابتدا در محل های عملیات پلیس تجمع کردند و اعتراض خود را به سیاست های 
مهاجرتی ترامپ نشان دادند و ســپس بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی، 
حدود 1000 نفر از آن ها ساختمان پلیس مهاجرت و گمرک را محاصره کردند. 
جایی که پلیس ضدشورش با شلیک گاز اشک آور و باتوم محاصره را شکست، 

درگیری میان دو طرف رخ داد و کلید آغاز ناآرامی ها زده شد. 
روز یکشــنبه، دونالــد ترامپ رئیس جمهــور ایالات متحــده آمریکا با 
صدور دســتوری بســیار نادر، فرمان اعزام ۲000 نفــر از نیروهای گارد ملی 
کالیفرنیا به لس آنجلس را صادر کرد؛ اقدامی که از زمان لیندون بی .جانسون، 
رئیس جمهور اســبق آمریکا در ســال 1۹۶5 تا امروز انجام نشــده بود. اخبار 
حاکی از آن است که عملیات پلیس ICE همچنان برای دستگیری مهاجران 

غیرقانونی ادامه دارد.
اقدام ترامپ در اعزام نیروی نظامی برای کنترل اعتراضات، با انتقاد گروه های 
حقوق بشری مواجه شد. سی ان ان نوشت:  »گروه های حقوق بشری از تصمیم 
دولت دونالد ترامپ برای اعزام گارد ملی به لس آنجلس برای مقابله با معترضان 
به سیاست های مهاجرتی واشنگتن به شدت انتقاد و آن را تقلیدی از رویکردهای 
رژیم های اســتبدای در مواجهه با مردم ناراضی توصیــف کردند. در فراخوانی 
برای »آرامش عمومی«، لیگ متحد شهروندان آمریکای لاتین )LULAC( روز 
یکشنبه بیانیه ای منتشر کرد و دستور ترامپ برای اعزام گارد ملی برای مقابله با 

معترضان را محکوم کرد. 
در ایــن بیانیه آمده اســت که این اقدام »نشــان دهنده  تشــدیدی عمیقاً 

نگران کننده در رویکرد دولت نسبت به مهاجرت و واکنش های مردمی به استفاده 
از تاکتیک های شبه نظامی« است.«

 گاز اشک آور و گارد ملی �
تصاویر متعددی از اعتراضات در لس آنجلس در رســانه ها پخش می شود. 
شبکه های تلویزیونی، اینترنتی و کاربران فعال در شبکه های اجتماعی از بسیاری 
از صحنه های مربوط به اعتراضات، تصاویری را به صورت زنده و مستقیم مخابره 
کردند که شــدت عمل پلیس در مقابل معترضان را نشــان می دهد. نیروهای 
امنیتی آمریکا جلوی فعالیت رســانه ها در صحنه هــای اعتراض را نمی گیرند. 
رسانه های آمریکایی، معترضان را به دو دسته تقسیم می کنند. آمریکایی های 
معترض به سیاست های مهاجرتی ترامپ و مهاجران لاتین تباری که در مناطق 
مختلف لس آنجلس زندگی می کنند. ایالت کالیفرنیا سخت گیری کمتری نسبت 
به مهاجران دارد و به همین دلیل، تعداد مهاجران غیرقانونی در شهرهای مختلف 
این ایالت زیاد اســت. رسانه های آمریکایی می گویند این اعتراضات بیشتر در 
مناطقی مانند پارامونت و کامپتون که تعداد ساکنین اهالی آمریکای لاتین بیشتر 

است، شدیدتر بوده است.  
تحلیل تصاویر مختلف از سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی آمریکا 
نشان می دهد که ترکیبی از پلیس های یونیفورم پوش، لباس شخصی )همراه 
با نشان و جلیقه پلیس(، کلانترها و همچنین پلیس فدرال )FBI( با تجهیزات 
ضدشــورش در خیابان هــا هســتند. فیلم هــای اعتراضات، اســتفاده طیف 
گسترده ای از تجهیزات ضدشورش علیه معترضان مانند شلیک گلوله های گاز 
اشــک آور، پینت بال، اسپری اشــک آور، نارنجک صوتی و ماشین های آب پاش 
قدرتمند را نشان می دهد؛ تجهیزاتی که برای پراکنده کردن اجتماعات استفاده 
می شــود. ایــن نیروهای مختلف پلیس، بــرای درگیری نزدیک ســپر و باتوم و 
البته ماســک ضدگاز همراه داشــتند. در نقطه مقابل، برخی معترضان پرچم 
مکزیک را به دســت می گرفتند و بعضی از آنان نیز صورت خود را با چفیه های 
فلسطینی و ماسک می پوشاندند. آن ها با آتش زدن حلقه های لاستیک، خودرو 
و اســتفاده از وســایل دیگر خیابان ها را مســدود کردند. محور اصلی اعتراض 
همه آنان، سیاست های مهاجرتی ترامپ است. عصر دیروز به وقت تهران، خبر 
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ضعف های امنیتی  تاکسیرانیضعف های امنیتی  تاکسیرانی
 سیاست های اشتباه دیکته شده به تاکسیرانی �

علی اصغر قائمی، عضو شــورای شهر تهران در پاسخ 
ســوال هم میهن مبنی بر اینکه چرا مدیریت تاکسی های 
بین شهری طوری نیست که در ساعت های مختلف تاکسی 
برای سرویس دهی به شهروندان وجود داشته باشد؟ گفت: 
»نام کامل سازمان تاکسیرانی »مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران« است. 
هم مدیریت بار معنایــی خود را دارد و هم نظارت. اینکــه در این دوره مدیریت 
شهری از ماموریت های ذاتی و منطقی فاصله می گیرد و به بنگاه خرید و فروش 
تاکســی تبدیل شــده، طبیعی اســت که از وظیفه اصلی خود دور شود. خانم 
مالکی، رئیس سازمان تاکسیرانی فعال و پرانرژی است اما سیاست هایی که از بالا 

به او دیکته می شود، مسیر سازمان را از ریل اصلی منحرف کرده است.«

عدم همکاری وزارت کشور و صمت �
سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیسی کمیسیون عمران 
و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره امنیت تاکسی ها 
به هم میهن گفت: »طبیعی است که اگر این مدیریت ها به 
درستی اجرا شوند، انضباط لازم وجود داشته باشد و ناوگان 
به اندازه کافی وجود داشته باشد و همه آن »اگر« هایی که متأسفانه به دلیل عدم 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

رخداد روز

گروه خبر: روز گذشته برخی از اعضای شورای شهر تهران به موضوع 
خانه اندیشمندان پرداختند و به اقدام شــهرداری برای اجرای حکم 

تخلیه آن انتقاد کردند.
مهدی اقراریان، عضو شــورای شــهر تهران تذکر پیش از دســتور 
خود را به خانه اندیشــمندان اختصاص داده و با تاکید بر اینکه با قید 
فوریت، شــهردار تهران درباره واگذاری املاک پاســخ دهد، چراکه در 
حوزه واگذاری ها اخباری به گوش می رسد که امیدوارم صحیح نباشند، 
گفت: »با مسئله خانه اندیشمندان مواجه هستیم که شهرداری اعلام 
می کند شکایت کرده و حکم گرفته است. حکم شما براساس ضوابط و 
درست است. مسئله شیوه برخورد است. در بین این همه املاک که در 
اختیار مجموعه ها و گروه های مختلف قرار گرفته است، نوشته شده با 
دستور عضو شورای شهر تهران واگذار شده است. بعضی از نهادهایی 

که املاک به آنها واگذار شده هم دارای بودجه و ردیف هستند.« 
او افــزود: »مســائل مختلف دربــاره خانه اندیشــمندان مطرح 
می شود که یک نگاه و طیف از آن استفاده می کنند یا واگذاری اولیه 
دارای اشکال بوده است.  ای کاش شهرداری این دقت نظر و رعایت 
مُر قانون را درباره جریانات سیاسی همسو با خود هم داشت. من به 
صراحت می گویم که این برخورد با خانه اندیشــمندان علوم انسانی 
کار اشتباه و غلطی است. با فرض اینکه حکم قضایی دارید اما باید 
در جلسه ای درباره این موضوع صحبت شــود. اداره آنجا قرار است 
به شهرداری تهران واگذار شود. شهرداری در بودجه فقط برای خانه 
روزنامه نگاران شهر 50 میلیارد تومان درخواست بودجه کرد. اما این 

بودجه کاهش پیدا کرد.« 
اقراریان با اشــاره به اینکه آیا برخورد قضایی با حوزه اندیشــه کار 
درستی اســت؟ تاکید کرد: »مگر نه اینکه رئیس جمهور نامه نوشته و 
از شــهردار تهران درخواســت کرد که این کار را انجام ندهید. چرا باید 
ایــن لجبازی صورت بگیرد. آیا در لجبازی پارک قیطریه موفق بودید؟ 
بــه تبعات رفتار خــود در جامعه فکر نمی کنیــد؟ خواهش می کنم از 
آقــای زاکانی و توکلی )که ظاهراً اصرار بر این قضیه دارند( که این رویه 

را متوقف کنند.« 
سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز در این مورد 
تاکید کرد: »براساس اطلاعیه ای که از سوی خانه اندیشمندان منتشر 
شده شــهرداری با طرح دعوی اقدام به بازپس گیری ملک خود کرده 
است. ماموران جهت تخلیه ساختمان اقدام کردند. شهرداری تعداد 

زیادی املاک دارد که در اختیار غیر هستند. از شهرداری می خواهم 
گزارشی از روند بازپس گیری املاک به شورای شهر ارائه کند تا مشخص 
شود در روند بازپس گیری ملک خانه اندیشمندان اهداف دیگری وجود 
داشته یا شــهرداری نســبت به تمام املاک خود اینقدر حساسیت و 
جدیت دارد. به نظرم تحقیق و تفحص از معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران راه حلی است که در صورت عدم ارائه گزارش می تواند 

از سوی شورای شهر تهران مطرح شود.« 
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در مورد این موضوع گفت: 
»اجازه دهید یک جلسه بگذاریم و درمورد این موضوع صحبت کنیم.«

با این وجود مقداد محتشــم آرا، رئیس مرکز حقوقی شــهرداری 
تهران بلافاصله از شــورای شــهر تهران خود را به  خانه اندیشمندان 
رساند تا با سیدمرتضی روحانی، شــهردار منطقه ۶ و حضور دادورز 
اجرای احکام دادگاه و نماینده کلانتری 10۷ فلسطین، برای اجرای 
حکم تخلیه خانه اندیشــمندان علوم انســانی اقــدام کنند. مهدی 
اقراریان، مهدی چمران )رئیس شــورای شهر تهران( و سوده نجفی 
)دیگر عضو هیئت رئیســه شورای شــهر تهران( با محتشم آرا تماس 
گرفتند و چمران خواســت که فعلًا تا دو روز اجرای حکم را به تعویق 
بیاندازد. اما محتشم آرا اعلام کرد که موعد اجرای حکم است. چمران 
در پاسخ گفت: »تا دو روز کاری انجام ندهید تا یک جلسه بگذاریم و 

پس از آن و با آرامش این موضوع را حل کنیم.«
اما محتشم آرا و شــهرداری بر خواسته خود پافشاری داشتند و به 
فهرست برداری از خانه اندیشمندان )که بخشی از اجرای حکم است( 
اقدام کردند. خبرنگاران پس از آنکه متوجه شدند پای کلانتری به خانه 
اندیشمندان باز شده است، برای قرار گرفتن در جریان آخرین وضعیت 

خانه اندیشمندان به این محل رفتند، اما از حضور آنها ممانعت شد.
حالا مدیران خانه اندیشــمندان چشــم به حمایت دولت دوخته 
اســت تا در هیئت دولت با علیرضا زاکانی، شــهردار تهران صحبت 
کنند. البته فاطمه مهاجرانی، ســخنگوی دولت نیز به تخلیه ملک 
خانه اندیشمندان واکنش نشان داده و در صفحه ایکس خود نوشت: 
»مسئله پیش آمده برای خانه اندیشــمندان علوم انسانی در جلسه 
امروز هیئت دولت  مطرح و پیگیری شــد. به دســتور رئیس جمهور، 
اقدامات لازم برای رفع موانع و حمایت از این نهاد علمی و اندیشه ورز 
در دستور کار قرار گرفت. دولت خود را متعهد به پشتیبانی از جریان 

آزاد فکر، اندیشه و تبادل نظر می داند.«

شهرداری از تخلیه کردن ساختمان دست بر نمی دارد

نگاه هم میهن

بازتولیدکنندۀ تواضع، احترام، ادب، انصاف، رعایت، مهربانی، 
بخشــش، بزرگواری، صبوری، کمک و دلســوزی بــه همنوع و 

هموطن و همکیش در طول تاریخ این سرزمین بوده است.
همین جوهر اخلاقی در ســطوح فردی و اجتماعی، معمولًا 
کژتابی های بعضاً گریزناپذیر سیاســت و حکمرانی را تعدیل و تا 
حدی جبران می کــرده و جامعه را در نقطۀ کم و بیش متعادل و 

متوازن نگه می داشته است.
در دهه های چهل و پنجاه خورشــیدی، میل به تســرّی این 
جوهر اخلاقی به امر سیاســت و حکمرانی، انگیزۀ بســیاری از 
روشــنفکران و اهل حوزه برای مبارزه با ســلطنت پهلوی شــد و 
قســمی از ترکیب و این همانی آن دو را رقم زد. بدین ترتیب، آن 
جوهر اخلاقی از ســطح فرد و جامعه به سطح دولت و حکومت 

کشیده شد ولی ناخواسته به مسلخ گاه خود رفت.
و  قــدرت  مفاســد  کنتــرل  بــرای  متجــدد  دنیــای  در 
سیاســت تــلاش شــده اســت تــا دیوانســالاری را شــفاف و 
پاســخگو و متکــی بــه آراء عمومی کنند. بــه میزانــی که این 
 ســازوکار در یــک جامعــه کارآمــد باشــد، بــه همان میــزان از 
مفســده انگیری قــدرتِ دولت هم کاســته می شــود. این خود 
زمینه ســاز تعــادل رفتاری مــردم و بازداشــتن آنان از خشــم و 

خشونت های مهارناپذیر است.
در ایــن میان امــا ادغامِ دســتگاه متافیزیکــی حافظ نظم 
اخلاقــی جامعه در ســازمان دولت و حکومت بــه قصد کنترل 
مفاسد قدرت، می تواند به نتیجۀ معکوس بیانجامد؛ به گونه ای 
که جوهر اخلاقی را در خدمت قدرت درآورد و بدین وســیله آن را 
فاقد معنا و اعتبار مرســوم آن کند. با بی اعتبار شدن آن جوهر و 
نظام اخلاقی، دیگر همۀ آن فضائلی که رفتار فردی و اجتماعی 
را نظم و سامان می داد و متوازن و متعادل می کرد رنگ می بازد و 

راه بر »هر کاری مجاز است« هموار می شود!
این پدیده ای بی نهایت سهمگین است. متأسفانه بازشکافی 
ایــن پدیــده در جامعۀ مــا هنــوز نوعی تابوســت. تا ایــن تابو 
پابرجا باشــد نمی توان دلایل این ســطح از ناهنجاری از جمله 
خشونت های بی سابقۀ رایج را ریشه یابی و علاج کرد. برای عبور 
از این وضعیت، یک رستاخیز اخلاقی ملی مورد نیاز است اما آن 
هم در گرو بازاندیشی انتقادی عمیق در بینشی است که مسبب 

این وضعیت شده است.

 برای دریافت ســطح »خشــونت« در یک جامعه، دسترســی 
بــه آمارهایی که بعضاً غیرقابل راســتی آزمایی اند و اغلب هم 
مهــر »محرمانه« می خورنــد، خیلی مورد نیاز نیســت. فقط 
کافی اســت در هر محلــه و کوی و کوچــه و خیابان و محیط 
کار و زندگــی و تحصیل خــود، اطراف را بپائیــم و نوع کنش 

»شهروندان« را دریابیم!
کسی که تصور یا ادعا می کند رفتار ما ایرانیان در محیط های 
بســته یا باز، کم و بیش در حــد نرم های معمول در دیگر جوامع 
است، یا روابط اجتماعی خود را قطع کرده و در لاک خود به سر 
می بــرد و یا اینکه اذعان به ناهنجاری هــای رفتاری در جامعه را 

مغایر حفظ موقعیت و منافع خود می بیند!
واقعیت این است که نزاع های کلامی، بی احترامی، بی ادبی، 
فحاشــی، برخوردهــای فیزیکی، کتــک کاری و زد و خوردهای 
خشــونت بارِ منجر به جرح و قتل، در سطوح مختلف جامعه از 
حد معمول و طبیعی خود بسیار فراتر رفته است و این، بسیاری 
از مردمی را که خواهــان آرامش و احترام و رعایت یکدیگرند، به 

شدیدترین وجه ممکن نگران و افسرده کرده است.
در خیابــان گاه یک نگاه ناخواســته، واکنش هیســتریک و 
عصبی فردی را به دنبال دارد و گاه یک احترام ساده، چشم افراد 
را از تعجب چنان گشاد می کند که گویی طرف شان از سیاره ای 

دیگر پا به این کرۀ خاکی گذاشته است!
می توان فشار روزافزون زندگی از تنگی معیشت و عدم کفاف 
درآمد و سررســیدن اقســاط و عقب افتادن کرایۀ منزل و مغازه و 
ترافیک سرسام آور و هوای اغلب آلوده و بی ثباتی قیمت ها و فساد 
اداری و نابرابــری و تبعیــض و ترس از آینــده و ده ها مورد از این 
قبیل را دلیل عصبانیت افراد و تحریک آنها به کنش خشونت آمیز 

برشمرد اما همۀ اینها فقط یک روی ماجرا به نظر می رسند.
روی دیگر ماجرا این است که در جامعۀ ایرانی یک امر »بسیار 
خاص« در ســال های اخیر بی نهایت آســیب دیده اســت و آن 
جوهر اخلاقی مبتنی بر نوعی جهان نگری متافیزیکی است که 

جوهری که آسیب دید
درباره خشونت کلامی و رفتاری در جامعۀ ایران
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